
 29 فروردین 1397
چهارشنبه  شماره 27

 سال دوم هنر و ادبیات6
جنوب

زمانی که هر دودل ها می شکند

زمانی که دوستم مرا ترک گفت
به خورشید نگاه کردم

تا اشک هایم را خشک کند.
خورشید گفت:
جان خورشید.

دل تنگ نباش.
دوستت هرکجا برود

من می بینمش
او هم حتماً

رو به من خواهد کرد
تا اشک هایش را خشک کنم.

جان خورشید.
به من نگاه کن.

فکر می کنی من این میان
پیوند خوبی نیستم.

#
من هرروز صبح بیدار شدم

تا با خورشید حرف بزنم.
همان طور که خروس ها با خورشید حرف می زنند.

من هرروز صبح بیدار شدم
تا خورشید خواب هایم را تعبیر کند

خواب هایی که سراسرشان
رشته ای کابوس و تنهایی بود.

من هرروز صبح بیدار شدم
و خورشید هرروز صبح بیدار شد.

و تا مدرسه با من راه آمد.
#

زمانی که آن ها دلم را شکستند
از اتاقم بیرون دویدم

آمدم زیر خورشید
تا خونی را که بر پیرهنم ریخته بود

خشک کند
و خورشید گفت:

جان خورشید.
دل تنگ نباش.

آن ها هرکجا که بروند
من می بینمشان.

دست های خونی شان را
پیش من خواهند گذاشت

تا خشک کنم.
و این درست زمانی خواهد بود

که مرا هم شکسته اند.
جان خورشید.

دل تنگ نباش.
من هم هرروز غروب

برادر خونی ی توأم.
تو با چشمان صاف خود

ردّ مرا گرفته ای
تا آن ها را پیدا کنی
تا از آن ها بپرسی
تا از آن ها بپرسی

تا با چشمان صاف خود
از آن ها بپرسی.

تو ردّ مرا گرفته ای
و آن ها را

در گوشه ای خواهی یافت
که من هرروز غروب می کنم

در گوشه ای که
مرا هم شکسته اند.

تو آن ها را میان مورچه ها خاهی یافت.
و در درازیِ راه

در سراسر راه
من اشک های تو را

خشک خواهم کرد.

دختر:
شب طویل با آتش یک کبریت آغاز شد.

ما عاشق بودیم.
ما  ما می رسید. سایه  از  ما زودتر  راه می رفتیم سایه  که  خیابان های شب  در 
روی نیمکت می نشست. بعد ما روی نیمکت می نشستیم. غروب های جمعه 
در اندوه فراوان، سایه ما با ما منطبق می شد. ما دیگر می توانستیم در تنهایی 

به عروسی یا به گورستان برویم.
مکث، سکوت

شاعر:
در اتوبوس دیدمش، در صندلی پشت من نشسته بود. در گوشم گفت: در ایستگاه بعدی با من پیاده شو

جوان اول:
در این مدار راه می روم. کلمات را زیر پا می ریزم، از روی شان عبور می کنم تا بتوانم به روز ناب و شعر ساده برسم. هر 
چه در زندگی پند و اندرز شنیده بودم رایگان به ولگردها که در سرما می لرزیدند، دادم. هنگامی که از کلمات خالی شدم، 
پسرک ولگرد پشت پنجره ام را صدا کردم، دو سه سکه دادم تا برود برایم نیستی و روزنامه صبح بخرد. پسرک آمد، گفت: 
روزنامه صبح تمام شده است و نیستی هنوز به خیابان نیامده ست. در همه آن روزهایی که ما غذای گرم داشتیم فکر 

نمی کردم شعر و نیستی می توانند مرا نجات دهند. سال ها بود کلمه ساحل را فراموش کرده بودم
مکث، سکوت

شاعر:
از اتوبوس پیاده شدیم. به خانه که رسیدم شعر به سراغ من آمد.

جوان دوم:
حافظه چنان بر من آوار می شود که من دست هایم را گم می کنم. از جمعه آموخته ام باید سکوت

 کنم و شنبه ها را بگذرانم. یکشنبه ها باید کفش کهنه را به پا کنم و در این کوچه ها راه بروم. 
نمی دانم به دنبال چه هستم. روز را آرام طی می کنم. از دست هایم امید معجزه ندارم. فقط

 اگر بتوانند شمال و جنوب و شرق و غرب را نشان دهند من زندگی را برده ام.شاید 
روزی زندگی و جهان از دست من بگریزند و به کوچه پناه برند. من نمی دانم در کوچه 

به دنبال چه هستم. من سنگینی زندگی و جهان را همراه دارم. آرزوی باران دارم.
...
...

جوان سوم:
اشتباه بود، خیال می کردیم از آن شب هزار سال گذشته است. آن شب رؤیا بود

و یادآوری عطرهای بهارنارنج. در آن بعدازظهر عطرهای بهارنارنج در بستر ما 
خواب بودند. دیروز سرانجام امروز شد. زنده بودیم که بوته های بنفشه

روبروی ما گل می دادند. برای تو می گویم، به یادآور، نیستی 
در یک لیوان آب خانه کرده بود و ما چه با لذت آب آن 

لیوان را می نوشیدیم. بیا فقط کبریت های مانده را در خانه روشن کنیم.
ما چه ساده ایم. ما چه عریانیم.

...

...
جوان چهارم:

غروب ها به خیابان می رفتم، روزنامه عصر را می خریدم، 
در کنار جوی آب می خواندم، بعد روزنامه را به جوی آب

می انداختم. چرا نیستی این قدر برای ما شادی آور 
و روح بخش شده بود؟

پاره هایی از نمایشنامه »ما از گذشته آمده ایم«

 نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
 نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
 تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
سوزم عافیت  رند  آن   غلام همت 
بیاموزی آر  باشد  نکو  عهد  و   وفا 
ندانستم و  دیوانه  دل   بباختم 
اینجاست مو  ز  باریک تر  نکته   هزار 
 مدار نقطه بینش ز خال توست مرا
 به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد
آگاه بود  کسی  حافظ  دلکش  شعر   ز 

داند سکندری  سازد  آینه  که  هر   نه 
داند سروری  آیین  و  داری   کلاه 
 که دوست خود روش بنده پروری داند
داند کیمیاگری  گداصفتی  در   که 
داند ستمگری  بینی  تو  که  هر   وگرنه 
داند پری  شیوه  بچه ای  آدمی   که 
داند قلندری  بتراشد  سر  که  هر   نه 
داند جوهری  یک دانه  گوهر  قدر   که 
داند دادگستری  اگر  بگیرد   جهان 
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

گفتند فقط پیرهن و چوبی بود
در خاک خدا حکایت خوبی بود
باد آمد و دکمه مترسک وا شد

در پیرهنش مسیح مصلوبی بود

دور از همه مردم شده ام در خودم امشب
پیداشده ام، گم شده ام در خودم امشب

لبریز ز سرمستی و سرریز ز هستی
دریای تلاطم شده ام در خودم امشب

در هر نفسم بوی گلی تازه شکفته است
یک باغ تبسم شده ام در خودم امشب

تا نورِ تو تابیده به طور کلماتم
موسای تکلم شده ام در خودم امشب

باریده مگر نم نم نام تو به شعرم
باران ترنم شده ام در خودم امشب

هم دانه دانایی و هم دام هبوطم
اسطوره  گندم شده ام در خودم امشب

مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من
که جز ملال نصیبی نمی برید از من

زمین سوخته ام ناامید و بی برکت
که جز مراتع نفرت نمی چرید از من

عجب که راه نفس بسته اید بر من و باز
در انتظار نفس های دیگرید از من

خزان به قیمت جان جار می زنید اما
بهار را به پشیزی نمی خرید از من
شما هرآینه، آیینه اید و من همه آه

عجیب نیست کز اینسان مکدرید از من
نه در تبری من نیز بیم رسوایی است

به لب مباد که نامی بیاورید از من
اگر فروبنشیند ز خون من عطشی

چه جای واهمه تیغ از شما ورید از من
چه پیک لایق پیغمبری به سوی شماست؟

شما که قاصد صد شانه بر سرید از من
برایتان چه بگویم زیاده بانوی من
شما که باغم من آشناترید از من

هرگاه یک نگاه به بیگانه می کنی
خون مرا دوباره به پیمانه می کنی

ای آنکه دست برسر من می کشی! بگو
فردا دوباره موی که را شانه می کنی؟
گفتی به من نصیحت دیوانگان مکن!

باشد، ولی نصیحت دیوانه می کنی
ای عشق سنگدل که به آیینه سر زدی

در سینه شکسته دلان خانه می کنی؟
بر تن چگونه پیله ببافم که عاقبت
چون رنگ رخنه در پر پروانه می کنی

عشق است و گفته اند که یک قصه بیش نیست
این قصه را به مرگ خود افسانه می کنی

بیژن الهی

احمدرضا احمدی

قیصر امین پور

حسین منزوی

فاضل نظری

حافظ

بیژن ارژن

از مجموعه چارانه های بیژن ارژن

zare.iman81@gmail.com

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 
ویرایش  در  روزنامه  ضمناً  نمائید.  ارسال 
ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی،  مطالب 

برگشت داده نمی شود.
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